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برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4743

سودوکو   4744

 آفتاب سر ظهر یــازده مــرداد ســال 35 مصرانه 
نویسنده

زهرا شکراللهی
کاسه  می‌تابید. فاطمه خیارهای سبز را توی 
بزرگ سفالی ریز خرد می‌کرد. کمردرد امانش را بریده بود، کاسه آب دوغ 
خیار را گذاشت وسط سفره کرباس پهن شده تو سایه ایوان. گردوهای 
ریز شده و کاسه کشمش را گذاشت کنار نان خشک توی سفره. فاطمه 
کرد؛ چشمانش سیاهی می‌رفت، پیشانی‌اش را چسبید. رو به  تلیت 
غ بشم... رجب‌علی اولین دکمه  کنم امشب فار گفت: فکر  رجب‌علی 
پیراهن مشکی‌اش را باز کرد؛ »امشب باید حسینیه نصیر را شام بدیم.« 
بوی قورمه‌سبزی شب عاشورا تمام محله نصیر نجف‌آباد را پر کرده بود. 
کنده می‌شد.  گرفت. نفس‌هایش بریده بریده از جا  کمرش را  فاطمه 
رجب‌علی رفت روی پشت بام. اذان صبح عاشورا را بلندتر اقامه کرد؛ 
قنداق بچه را گرفت. اذان و اقامه را خواند تو گوش حسین. نام بچه را 

گذاشت »عبدالحسین«... عبدالحسین ربیعیان....

   رابی دلش ایران بود

کالج تهران راهی  از  گیت فــرودگــاه مهرآباد بسته شــد. حسین 20 ساله 
آمریکا شد. دو سال تمام زبان انگلیسی با لهجه آمریکا را فول شده بود. 
حسین ربیعیان که حالا رابی دانشگاه گینزویل فلوریدا شده بود، از اولین 
دانشجوهای ایرانی رشته فیزیک هسته‌ای بود. عصر روز اول دانشگاه تا 
کنار چمن‌های همیشه  یادبود سربازان کشته شده در سنچوری رفت، 
گرفت. همکلاسی‌هایش راه به  سرسبز دانشگاه فلوریدای آمریکا عکس 

راه رابی صدایش می‌کردند. رابی از پشت در اتاق بسته، سرگرم گوش دادن 
به اخبار ایران بود. انقلاب ایران تازه داشت پا می‌گرفت که رابی در تماس 
تلفنی از پدرش اوضــاع را جویا شد. همه دانشجویان آسیایی دانشگاه 
زمزمه‌های انقلاب ایران را شنیده بودند. رابی سیبل پرسش و پاسخ همه 
بود. رابی به پدرش گفت: برگردم؟... پدر که هر روز پای منبر حاج‌آقا ایزدی 
در مسجد نصیر می‌نشست، گفت: همه چیز رو به راه است. بچسب به 

درسَت... رابی دلش ایران بود، جسم و فکرش آمریکا.

   سجاده پدر در آمریکا

عصر روز 29 شهریور سال 59 که اخبار آمریکا، خبر هجوم ارتش عراق به 
ایران را اعلام کرد، رابی، کلافه تا یادبود کشته‌شدگان سنچوری رفت. تمام 
محوطه بــزرگ دانشگاه را دویــد. لکه‌های عرق پیراهن سفید همیشه 
براقش را پر کــرده بــود. تلفن را برداشت. زنگ زد ایــران. 9 سال آمریکا را 
تاب آوردن کار پسر ایرانی نبود. فیزیک هسته‌ای؛ این رشته نوپا؛ پایش 
را نمک‌گیر کرده بود. تمام لباس‌ها و کتاب‌هایش را همراه سجاده‌ای که 
از حجره پدر برای نماز آورده بود آمریکا، امانت داد دست »آنی« دوست 
آمریکایی‌اش. با یک دست لباس ساده سوار هواپیما و راهی ایران شد. 
پایش به تهران رسیده و نرسیده تا وزارت نیرو رفت و اعلام حضور کرد. 
مانده و نمانده از نجف‌آباد راهی اندیمشک شد. خود را به پادگان نیروی 
زمینی ارتش تیپ 21 حمزه معرفی کرد. چیزی نگذشت که 

فرمانده و افسر گردان پیاده شد.

    گزارش برای حسن باقری

عملیات فتح‌المبین بود. روز دوم فروردین سال 61. حسین پشت کمین 
نزدیک پل نو. چشم انتظار نشسته بود. به نخل‌های بی سر کنار رودخانه 
که لباس ســربــازی پوشید؛ پوتین بسته،  کرخه چشم دوخــت. از روزی 
بچه‌های گردان پیاده را تو نخلستان آموزش داده، پانصد و خورده‌ای نخل 
بی‌سر دیده، دانه به دانه شمرده بود؛ تا نخل‌ها و حسین همیشه به هم 
وصل باشند.  غروب گذشت. حسین و گردانش از کرخه گذشتند. صدای 
انفجار لحظه‌ای قطع نمی‌شد. نخل‌های بی‌سر در فوران آتش و دود به 
کریز ارتش عراق که فتح شد، گلوله‌ای کتف  ترتیب می‌سوختند. اولین خا
حسین را داغ کرد. حسین دراز به دراز توی اولین سنگر فتح شده خوابید. 
بی‌سیم به دست گزارش لحظه به لحظه برای حسن باقری می‌فرستاد. 

چشمانش داغ شد؛ سوخت؛ بیهوش شد...

   صبح عروسی خواهر

 چشمانش را که باز کرد سر از بیمارستان قائمشهر درآورده بود. بوی نم 
و شرجی شمال زیــر بینی‌اش نشست. چقدر تــوی چمن‌های همیشه 
مرطوب دانشگاه فلوریدا دراز کشیده بود. دستانش را به هم قلاب کرده 
کش را بست و  و به سرزمین مادری‌اش فکر کرده بود. سر ده روز نشده سا
برگشت نجف آباد. وسط خیابان نصیر، صدیقه خواهر بزرگش را دیده بود. 
صدیقه از کتف باند‌پیچی حسین چشم برنمی‌داشت. پدرش با هزار ضرب 
و زور حسین را نگه داشته بود تا عروسی خواهرش را برگزار کند. حسین که 
آینه را جلوی صورت عروس و داماد گرفته بود فکری شده بود 

چقدر دیگر تا فتح خرمشهر مانده است. شب عروسی خواهرش که صبح 
کش را برداشت و راهی پادگان اندیمشک شد. شد سا

   هواپیما سقوط کرد!

دوم خرداد سال 61، یک روز با فتح خرمشهر فاصله بود. گردان بیست و 
یک حمزه تا حاشیه اروند را سنگر بسته بود. حسین نخل‌های سوخته 
را تا پانصد و هفتاد و هشت شمرده بود. ارتش عراق پاتک سنگین زده 
بود. آفتاب روز قبل فتح خرمشهر سمج‌تر می‌تابید. از گوشه به گوشه 
آرپیچی‌زن،  آذربایجانی  رزمنده  آسمان می‌رفت.  به  شهر دود غلیظ 
گرفته بود. تانک پی.ام.پی عراق را نشانه رفت.  کریز سنگر  پشت خا
شعله دود که به آسمان راه باز کرد، حسین دست گذاشت روی کتف 
رزمنده؛ »براوو براوو براووو!« رزمنده نگاه عمیقی به حسین انداخت؛ 
»دِه، یاشاسین یاشاسین یاشاسین.« حسین سینه‌خیز تا لب اروند 
رفت. دوربینش را درآورد. آن طرف اروند را خوب نگاه کرد. حسن باقری 
پشت بی‌سیم مــدام می‌گفت: »بــســم‌ا...  القاسم الجبارین.«... موج 
آب‌های اروند وحشی شده بودند. پل معلق از اهلی بودن سر باز می‌زد. 
کرد.  قایق‌های موتوری تعادل نداشتند. حسین نیروها را سوار قایق 
خودش سوار آخرین قایق شد. به محض رد شدن از رودخانه، پاتک 
عراق دوباره جان گرفت. هواپیمای میگ عراقی در ارتفاع کم، بخش 
غربی خرمشهر را بمباران می‌کرد. هواپیمای میگ مورد اصابت گلوله 
کرد. جانی دوبــاره به لشکر  گرفت؛ هواپیما سقوط  گــردان حسین قرار 

فتح و نصر و فجر دمیده شد. 

   وسط پیشانی حسین

گردان پیاده قدم به قدم تا خرمشهر جلو می‌رفتند. حسین کنار سنگری 
ایستاد. منطقه را خوب نگاه کرد. نیم‌خیز بین گردان می‌دوید. پیشانی 
انفجار قطع  آفتاب خوزستان می‌درخشید. صــدای  نــور  زیــر  بلندش 
نمی‌شد. از زمین و زمان آتش می‌بارید. گردان حسین نخل‌های بی سر 
را پشت سر گذاشت. یک قدم مانده بود تا خرمشهر، یک قدم مانده تا 
نخل پانصد و هشتاد و هشت، گلوله‌ای بی‌هدف نشست وسط پیشانی 
ک‌ها کنار درخت نخل روی زمین افتاد. انگار  حسین...  حسین روی خا
کنار یادبود سربازان سنچوری دانشگاه فلوریدا سقوط کرده باشد. گردان 
جلو رفت. بی‌سیم‌چی به فرمانده حسن باقری بی‌سیم زد؛ »رابی، کنار 
سربازان سنچوری جا ماند.« وقتی که توی بی‌سیم‌ صدای حاج احمد 
کاظمی پیچید »خرمشهر آزاد شد«... حسن باقری بی‌سیم را برداشت. 
موقعیت حسین ربیعیان را گرفت و گفت: »یاشاسین ایران! یا شاسین 

شهید! یاشاسین رابی...« 

خبر 

سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید در 
آیین تجلیل از نویسندگان و صداپیشگان حوزه ایثار و شهادت 
کید بر این‌که ماموریت این بنیاد ترویج  و ادبیات پایداری با تا
فرهنگ ایثار و شهادت است، اظهار داشت: در دنیایی که به 
رغم شعارهای حقوق بشری، چشم و زبان دنیا در برابر جنایات 
اسرائیل در غزه و لبنان بسته شده است، حتما باید از مقاومت 
شاهدیم  گذشته  ســال  یــک  طــی  متاسفانه  کنیم.  صحبت 

زبان‌ها لال و گوش‌ها کر شده است، چون در مجامع جهانی 
یک کلمه درباره این جنایات گفته نمی‌شود.

گرفته‌ایم و در روزگاری  در یک هجمه فرهنگی تمام‌عیار قرار 
که رهبر حکیم انقلاب این خطر را گوشزد فرمودند، کسی فضا 
کردند،  کید  و شرایط امروز را باور و درک نمی‌کرد. معظم‌له تا
امــروز  کــه  ــی  یــک شبیخون فرهنگی هستیم؛ درحــال درگــیــر 
بسیاری درگیر مسائل مادی و اقتصادی شده‌اند و این اتفاق 

از همین غفلت‌ها به وجود آمده است.  رهبر انقلاب در ادامه 
فرمودند، درگیر ناتوی فرهنگی شده‌ایم و این واقعیت امروز 
که مواجه آن هستیم. در کجای تاریخ چنین جنایاتی  است 
که دستگاه رسانه‌ای دشمن با  وجــود داشته است درحالی 
وجود انجام جنایات با پررویی دست به تحریف می‌زند و همه 
چیز را وارونه جلوه می‌دهد. وقتی به این مسائل فکر می‌کنیم، 

عمق کار فرهنگی و اهمیت نوشتن بیشتر درک می‌شود.

ل   ‌ زبان‌ها لا
و گوش‌ها کر شده است

‌مکث

می‌خواهم با حسین )ع( باشد
در بین رزمندگان و شهدای دوران دفاع‌مقدس گاه 
به شهدایی برمی‌خوریم که با وجود شرایط تحصیلی 
و زندگی بسیار خوب از هر آنچه داشتند دل کندند و 
برای ادای تکلیف به جبهه آمدند. نخبگانی که سنگر 
دفاع‌مقدس را به سنگر علم و ترجیه دادند و در راه 
عبدالحسین  شهید  نهادند.  قــدم  ابــدی  شهادت 
ربیعیان از شهدای نخبه‌ای است که عطای تحصیل 
در آمریکا را در یکی از بهترین رشته‌ها یعنی انرژی 
کرد و برای  گینزویل فلوریدا رها  اتمی در دانشگاه 
حضور در جبهه‌ها به ایران آمد و سرانجام در دوم 
خرداد سال ۱۳۶۱ در جریان عملیات بیت‌المقدس 
بــه شــهــادت رســیــد. عبدالحسین، فــرزنــد رجبعلی 
و فاطمه، یــازدهــم مـــرداد ســال ۱۳۳۵ در نجف‌آباد 
آمــد. او پنجمین فرزند از ۱۱ فرزند  اصفهان به دنیا 
خانواده ربیعیان بود و چون شب اول محرم به دنیا 
گفت:  گذاشت و  آمد پــدرش نامش را عبدالحسین 

»می‌خواهم با حسین )ع( باشد.«

روایتی برگرفته از زندگی اولین شهید هسته‌ای ایران که گمنام مانده است

خون  »حسین« پای نخل 578

  آغاز برنامه‌ریزی 

برای نوسازی ناوگان دریایی نفت خزر
برنامه‌ریزی  آغـــاز  از  خــزر  نفت  شــرکــت  مدیرعامل 
اجرایی برای بازسازی و نوسازی ناوگان دریایی این 
ــت نــفــت خـــزر،  ــرک ــه نــقــل از ش ــ ــ ــت خــبــر داد.ب ــرک ش
محمدحسین دانشفر در بازدید از منطقه عملیاتی خــزر، سکوی 
نیمه‌شناور ایران امیرکبیر و شناورهای چندمنظوره این شرکت در 
نشست با مسئولان واحدهای مختلف شرکت نفت خزر، ضمن بررسی 
اقدام‌های انجام‌شده، اهداف و برنامه‌های آتی این شرکت را تشریح 
کـــرد.وی با اشــاره به تجربه و دانــش حفاری به‌دست‌آمده از سوی 
متخصصان کشور در آب‌های عمیق گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
دانشی موجود و ایجاد زمینه عملیاتی پویا و پایدار، می‌توان اهداف 
کلان صنعت نفت کشور در حوزه خزر را محقق کرد.وی همچنین طی 
بازدید از مراحل آماده‌سازی دکل دریایی شرکت حفاری شمال برای 
استقرار در موقعیت یکی از بلوک‌های واقع در بخش ساحلی کم‌عمق 
دریای خزر، ضمن پیگیری اقدام‌های پیش‌نیازی در حال انجام، ابراز 
امیدواری کرد که دکل مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات 

حفاری روی این ساختار را آغاز کند.

ــرداد مــاه امــســال، مدیرعامل بانک  در مـ
پــارســیــان مهم تــریــن برنامه ایــن بــانــک را 
ــوال و  ــروش امــ مــولــدســازی دارایـــی‌هـــا و فـ
دارایی‌های مازاد اعلام کرد. حال، پس از کمتر از سه ماه، این 
وعــده به واقعیت پیوسته و بانک پارسیان سهام خود در 

گذار کرد. شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس را وا
گـــام مهمی در راســـتـــای خـــروج از  ــدام بــه‌عــنــوان  ــ ایـــن اق
بنگاه‌داری و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، رعایت 
الــزامــات مقرراتی بانک مرکزی و اجــرای مــواد قانونی رفع 
گذاری  ، این وا موانع تولید به شمار می‌آید.از سوی دیگر
موجب آزادسازی بخش قابل‌توجه‌ای از منابع مالی بانک 
که می‌تواند به تقویت جریان نقدینگی  پارسیان می‌شود 
بانک، تزریق منابع به واحدهای تولیدی و کمک به تحقق 
شعار سال در راستای رونــق تولید منجر شــود. بنابراین، 
که ایــن دســتــاورد بــزرگ، خط‌شکنی بانک  گفت  می‌توان 
پــارســیــان در مسیر نیل بــه اهـــداف و وظــایــف ذاتــی خود 
کــارشــنــاســان اقــتــصــادی بــر اهمیت  مــحــســوب مــی‌شــود.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به‌عنوان پیش‌نیازی اساسی 
ــذاری بنگاه‌های  گـ کید دارنـــد. با وا بــرای جهش تولید تأ

اقتصادی تحت تملک بانک‌ها، بهره‌وری افزایش یافته و 
اقتصاد کشور بهبود می‌یابد. بانک‌ها با فراهم کردن منابع 
مالی کافی و کاهش ریسک‌های مدیریتی می‌توانند نقش 
مؤثرتری در پشتیبانی از تولید و جذب سرمایه‌گذاری ایفا 
کیفیت زندگی  که این امر به ارتقاء رفاه اجتماعی و  کنند، 
بــاور متخصصان، خروج  نیز منجر خواهد شد.به  مــردم 
از بنگاه‌داری، رفع موانع تولید و تحقق جهش تولید، سه 
صنعتی  و  اقتصادی  شــرایــط  بهبود  ــرای  ب کلیدی  مؤلفه 
از تملک بنگاه‌ها، به بهبود  آزادســـازی بانک‌ها  هستند. 
بهره‌وری و توانمندسازی بخش خصوصی کمک کرده و در 
نهایت به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. این رویکرد، 

زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در کشور خواهد شد.

آخرین جزییات از واگذاری اپال

گــذاری ۱۰۰ درصد  در مزایده مــورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۳ موضوع وا
)سهامی  کیمیا  کانی‌سازان  معدنی  صنایع  شرکت  سهام 
خاص( بانک پارسیان دارنده سهام شرکت فرآوری معدنی 
کانی پــارس )سهامی عــام( به تعداد ۱۸.۱۴۵.۱۰۲.۱۹۱  اپــال 
سهم معادل ۹۰.۷۲ درصد از کل سهام شرکت، را پس از انجام 

کات در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ به  مراحل قانونی و بازگشایی پا
شرکت فولاد مبارکه اصفهان)سهامی عام( و شرکت گسترش 
کــاوه پارس)سهامی خــاص( به مبلغ ۶۶.۳  صنایع معدنی 
گــذار کرد. گفتنی است؛ سهم الشرکه  هزار میلیارد تومان وا
شرکت فولاد مبارکه اصفهان پنجاه‌وپنج درصد و سهم الشرکه 
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس چهل‌وپنج درصد 

از مشارکت مذکور است.

گذاری اپال نهایی شد ؛ وا

گام بلند پارسیان در مسیر خروج از بنگاه‌داری و ایجاد بستری برای جهش تولید


